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  ماترياليسم و سياست سوسياليستی
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. ابسته است به آن و  ماترياليستی امکان پذير است بلکهۀطلب نه تنھا از طريق نظري سياستی واقعا دموکراتيک و برابری

 ماترياليسم بنا ۀ اجتماعی و عملی خود را بر پايۀھا نظري دلايل بسيار معتبر و خوبی وجود دارد که چرا سوسياليست
زوالی ھمزمان با افول جريان . ھای زوال کلی تفکر در عصر ماست سنت يکی از نشانه رويگردانی از اين . کردند
  !چپ

*****  
ھای اخير بشدت زير فشار و نقد قرار  اگر چه اين ديدگاه در دھه. ا ماترياليسم داردسنت سوسياليستی پيوندی قديمی ب

 .آيد گرايانه به حساب می ھای چپ گرفته است، اما ماترياليسم بنيادی مشروع و ضروری برای سياست

تنگی با دکترين ارتباط تنگا) که مارکسيسم بخشی از اين سنت است(ھا، مارکسيسم و به طور کلی سنت سوسياليستی دھه

. پردازان انتقادی کنار گذاشته شده است ای توسط نظريه ھای اخير به طور گسترده اين سنت در سال . ماترياليستی داشتند
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در اين مقاله . شود اين اتفاق به حدی رسيده است که نام بردن از آن اگر نه با تمسخر دست کم با شک و ترديد مواجه می

 است و سپس به بررسی برخی انتقادات ئیھم کرد نشان دھم، ماترياليسم شامل چه چيزھا تلاش خوا به طور خلاصه

نشان خواھم داد اين انتقادات تا حد زيادی نادرست است و ھمچنان بايد در نظريه اجتماعی به . پردازم رايج عليه آن می

 . ضروری استماترياليسم سنتی پايبند بود و اين بنياد ماترياليستی برای احيای سياست چپ

نخست، . توان در سه معنای متمايز درک کرد  بايد خاطر نشان کنيم، ماترياليسم را میءبرای روشن شدن موضوع ابتدا

اين ديدگاه معتقد است واقعيت مستقل از ذھن ما وجود دارد و اين امر ھم . زيکی استشناسانه يا متاف ماترياليسم ھستی

ی ئبند آليسم قرار دارد يعنی صورت اين ديدگاه در تضاد با ايده. کند اعی صدق میدرباره جھان طبيعی و ھم جھان اجتم

 .پنداريم فقط محصول آگاھی ماست کند آنچه ما واقعی می که فرض می

 دسترسی ما به واقعيت است اما ساختار ۀپذيرد که آگاھی واسط اين ديدگاه می. شناسانه است دوم، ماترياليسم معرفت

اين بدان معناست که اگرچه ممکن است درک ما از . کند  بر برداشت ما از جھان تحميل میئیھا واقعيت محدوديت

بنابراين دستيابی به شناخت تقريبا . واقعيت بيرونی خطا کند اما راھی برای فھم بيرون از طريق تعامل با آن وجود دارد

 .دقيق از واقعيت ممکن است

ھای مھم اجتماعی بايد بر اين فرض  دگا بر اين باور است که برای فھم پديدهاين دي. و سوم، ماترياليسم اجتماعی است

بنابراين . کنند شان عمل می تکيه کرد که عاملان براساس منافع عينی خود يعنی به طور مشخص منافع مادی يا اقتصادی

 .در اين مقاله مفھوم ماترياليسم اجتماعی بايد به عنوان توضيح منافع انسانی درک شود

توان  واقعيتی که می. د کردئيتوان وجود واقعيت عينی را تا آيند که بنابر آن می اين سه عنصر در قالبی منسجم گرد ھم می

بيش از صد سال، .  داديريتغکند،   عملی که مردم را حول منافعشان بسيج میۀآن را تحليل و از طريق مداخل

 ۀ از نظريً سياسی عمدتاۀ اين بود که مارکسيسم به عنوان يک نظريدليلش. ھا به ھر سه ديدگاه پايبند بودند مارکسيست

ھای  فرض بنابراين پايبندی به ماترياليسم اجتماعی مستلزم تعھد به پيش. استه بودسوم يعنی ماترياليسم اجتماعی برخ

عينی خود انگيزه توانيد باور داشته باشيد عاملان توسط منافع  شما نمی. شناسانه نيز ھست شناسانه و معرفت ھستی

توانيد اصرار کنيد منافع  ھمچنين نمی.  وجود بيرونی دارندً گيرند مگر باور داشته باشيد که آن منافع و عاملان واقعا می

 . قابليت فھم جھان را دارندًھا واقعا اند مگر بپذيريد که نظريه قابل تحليل

يعنی رد . ھای دوم و سوم ماترياليسم سنتی است لفهؤ اجتماعی معاصر حاصل رد مۀگرايش به ظاھر راديکال در نظري

اين لحظه .  مبنی بر اين که فھم جھان به طور دقيق ممکن است و اين که عاملان منافع مادی مشترکی دارندئیادعاھا

 ۀحاصل رد فرضي( شناسانه   معرفتئیگرا چرخشی که از دل آن نسبی.  مرکزی چرخش فرھنگی بودۀسرآغاز يا نقط

که به سوی را توان تمايل قدرتمندی  بسختی می. پديد آمد)  سومۀناشی از رد فرضي(  فرھنگیئیگرا سبیو ن) دوم

 ۀ و شاخئیثير پساساختارگراأاين رويداد حاصل ت.  انکار کرد،شناسانه و فرھنگی وجود دارد  معرفتئیگرا نسبی

 . ھستندئیگرا ن اصلی گرايش به فرھنگ اين عوامل از ارکایھردو.  پسا استعماری استۀمنشعب از آن يعنی نظري

 دفاعی از آن در ۀ سوم يعنی ماترياليسم اجتماعی و ارائۀلفؤآنچه من در اين مقاله تلاش دارم انجام دھم، تمرکز بر م

ھای منتقدان در صورتی که اين نظريه  خواھم نشان دھم بسياری از نگرانی می. برابر برخی انتقادات وارده است

طلب نه   دموکراتيک و برابریًسياستی واقعا: خواھم اثبات کنم  تر می به عبارت دقيق. د قابل رفع ھستندبدرستی فھم شو

دلايل بسيار معتبر و خوبی وجود دارد که .  به آن وابسته است  ماترياليستی امکان پذير است بلکهۀتنھا از طريق نظري

سنت يکی از  رويگردانی از اين .  ماترياليسم بنا کردندۀ اجتماعی و عملی خود را بر پايۀھا نظري چرا سوسياليست

  !زوالی ھمزمان با افول جريان چپ. ھای زوال کلی تفکر در عصر ماست نشانه
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 ماترياليسم اجتماعی چيست؟-١

کلان روايت اين ديدگاه ھمان روايت . شود ماترياليسم اجتماعی خود به دو بخش کلان روايت و خرد روايت تقسيم می

ای بر نقد اقتصاد   مقدمه  که مارکس در کتابئیادعا.  نيروھای مولد استۀ ھدايت تاريخ توسط توسعمعروف

 تاريخ ۀنظري  يعنی آن را به شکلی درخشان در کتاب کلاسيک خود ]٣[مطرح کرد و جی ای کوھن ]٢[سياسی
 .داده است]۴[ بسط يک دفاع: مارکس

 روابط  .شود  تدريجی نيروھای مولد ھدايت میۀ توسعۀوسته به وسيل مارکس تاريخ به شکلی ساختارمند و پيۀبه گفت

ھا تابعی از روابط توليد  ھا و ايدئولوژی اجتماعی به طور مستقيم با اين پيشرفت نيروھای مولد در ارتباط است و ايده

 مولد قابل توضيح  نيروھایۀبنابراين روابط طبقاتی براساس سطح توسع. يعنی روابط طبقاتی حاکم درآن زمان ھستند

تقادات بسيار زيادی مواجه شده است اما اين نظريه برای مدت طولانی توسط نھای اخير اين نظريه با ا  در سال .ھستند

 .شد ای از ماترياليسم پذيرفته و بديھی قلمداد می ھا به عنوان نمونه مارکسيست

ادعای بنيادين، اين است که . پردازد ت اجتماعی می عاملان در تعاملاۀبخش خرد روايت ماترياليسم اجتماعی به انگيز

شوند تا منافع مادی يا اقتصادی خود را حتی  برانگيخته می ) داری در سرمايه( ھای روابط اجتماعی افراد در برخی شکل

روی ھای روابط اجتماعی که از اين قاعده پي مھمترين شکل. مين کنندأاجتماعی تبه قيمت کنار گذاشتن ديگر تعھدات 

 که ھر دو حوزه برای درک روابط طبقاتی اھميت ئی از آنجا.ھای سياسی است کنند تعاملات اقتصادی و فعاليت می

 .گيرد ھای مادی شکل می  با انگيزهًمرکزی دارند پس اين ديدگاه به معنای آن است که کنش طبقاتی اساسا

کنند   امور اقتصادی و سياسی بر اين فرض تکيه میعاملان در  ترجيحات ۀھا برای توضيح انگيز بنابراين مارکسيست

توان آنھا را  در اين چارچوب می. ھا شود کنند که منجر به بھبود وضعيت مادی آن  را دنبال میئیھا که عاملان راه

. شود در واقع رفتار منطقی به اين معنا عملی است که در دفاع از منافع مادی خود انجام می. عاملينی منطقی دانست

ای  گونه دھند، بستگی به جايگاھشان در ساختار طبقاتی دارد؛ يعنی ساختار طبقاتی به اقدامات خاصی که افراد انجام می

 .شان را تأمين يا حفظ کند  را انتخاب کنند که منافع مادیئیکند که افراد به طور منطقی رفتارھا عمل می

داری است و ھم چارچوب نظری برای  اقتصاد سياسی سرمايهتوان فھميد که اين فرض چگونه ھم مبنای يک  سادگی میب

داران قرار  داری، گروه کوچکی از افراد در نقش سرمايه در ساختار طبقاتی سرمايه. کند تحليل تضاد طبقاتی فراھم می

ه افراد را اين دو جايگا. شوند بندی می گيرند، در حالی که اکثريت بزرگی از مردم به عنوان کارگران مزدبگير طبقه می

کارگران برای حفظ معيشت خود . ھای مشخصی را در پيش بگيرند شان، راه کند تا برای حفظ منافع مادی وادار می

آزادی نپذيرفتن، . البته آنھا آزادی دارند. داران ندارند  ديگری جز فروش نيروی کار به سرمايهۀشوند که گزين متوجه می

 ! سر کار حاضر شوندکند ھر روز کس آنھارا مجبور نمی ھيچ

م تصميم به کار کردن به شکلی آزادانه از سوی ئيبگو ]۵[ھا رسد که مانند ليبرترين بنابراين اگرچه درست به نظر می

کند،  دار کار نمی شود اما نبايد اين را ھم فراموش کنيم که اگرچه کسی به صورت اجباری برای سرمايه کارمند اتخاذ می

 .کند به دنبال شغل بگردد ست که او را مجبور میاين شرايط عينی کارگر ا

کند، اما از نظر ساختاری مجبور به پيداکردن شغل ھستند چرا که در  کس آنھا را مجبور به کارکردن نمی  ھيچ پس

 .شود شان وارد می ای مھلک به رفاه مادی صورت سرباز زدن از کار، ضربه

شان به موفقيت  شوند منافع مادی گيرند، به سرعت متوجه می  قرار میدار از سوی ديگر، افرادی که در جايگاه سرمايه

ھايشان را در  ند بقای شرکتااگر بخواھند جايگاه ممتاز خود را حفظ کنند، ناچار. ھايشان وابسته است اقتصادی شرکت
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ھا تا زمانی که  شرکت. دشو ھا و افزايش سود تبديل می اين امر به سرعت به الزام کاھش ھزينه.  تضمين کنندءبرابر رقبا

برای . ھا و حداکثر کردن سود است کنند، در ھمه جا اولويت نخستشان کاھش ھزينه در بازارھای رقابتی فعاليت می

 . ممکن برای زنده نگاه داشتن خويش است دار اين تنھا روش عقلانی سرمايه

. شود داری می ث ايجاد قوانين حرکت سرمايهناپذير برای افزايش سود، در نظرگاه مارکس باع تلاش جھانی و اجتناب

ھمچنين به دليل آن که . کنند  اقتصادی ايجاد میۀتری از توسع شود و الگوھای بزرگ تصميمات کوچک و فردی جمع می

 کلی ۀگيری يک نظري دھند، امکان شکل ًھای تقريبا يکسانی نشان می دار به شرايط اقتصادی، واکنش کارفرمايان سرمايه

اقتصاد سياسی، به عنوان يک علم اجتماعی فقط زمانی معنا دارد که عاملان به طور . شود  اقتصاد فراھم میۀدربار

اين ھماھنگی زمانی قابل فھم است که عمل آنھا را عقلانی . منسجم و ھماھنگ به شرايط اقتصادی واکنش نشان دھند

 .فرض کنيم

 سياسی ۀزمان پايه و اساس نظري دھد و ھم داری شکل می رمايه سۀ توسعۀبر اين اساس، ماترياليسم يک نظريه دربار

بينی از توسعه  ھا را در يک الگوی قابل پيش چرا که وقتی دفاع از منافع مادی عاملان اقتصادی آن. مارکسيسم نيز ھست

ی که قلانيھمان الزامات ع: مئيتر بگو به طور مشخص. کند دھد، مقاومت و تضاد را ھم ايجاد می کنار ھم قرار می

سازد به طور مستقيم به رفاه مادی کارمندان  مان آنھا را وادارا میأکارفرمايان را مجبور به کاھش ھزينه ھا می کند، تو

 .خود آسيب برسانند

کاھش . ند به کارکنانشان فشار وارد کنند احداکثری از نيروی کار، ناچارۀ ھا و استفاد کارفرمايان برای کاھش ھزينه

کشی حداکثری  عنی نگه داشتن دستمزدھا در کمترين حد ممکن که در رقابت بازار امکان پذير است؛ و بھرهھا ي ھزينه

اما چون . رساند ھا آسيب می شود که به سلامت جسمی و روانی آن ًمعمولا به شکل فشار بيشتر بر کارگران ظاھر می

کارگران . شود ھا می ًاران معمولا باعث مقاومت آند دھند، اين رفتار سرمايه کارگران به زندگی مادی خود اھميت می

کند،  ھا وارد می  را که کارفرما در راه سود بيشتر به آنئیکنند ضررھا و فشارھا  که بتوانند، سعی میئیمزدبگير تا جا

 .کاھش دھند

اين . مراه داردداری به کسب سود، مقاومت جھانی از سوی طبقات کارگر را به ھ به عبارت ديگر، ميل جھانی سرمايه

کارگران در دوران مدرن در . شود نه فقط به حضور مقاومت، بلکه به محتوای آن ھم مربوط می» جھانی بودن«

ھای  رود خواسته  فرھنگ نگاه کنيم، انتظار میۀاگر فقط از زاوي. کنند ھای متفاوتی زندگی و کار می ھا و محيط فرھنگ

 بارز، شباھت چشمگير ۀ ھم وجود دارد، اما نکتئیھا البته تفاوت. سازگار باشدھا از کارفرمايان بسيار متفاوت و نا آن

 مثل افزايش دستمزد، کاھش ساعات کاری، ئیھا ھا و مناطق مختلف است؛ خواسته ھا در فرھنگ ھای اصلی آن خواسته

ايدئولوژيک و فرھنگی در ھای  اين مطالبات فارغ از تفاوت. کم کردن فشار کار، بھبود خدمات بھداشتی و موارد مشابه

 قابل ئیگرا وجه در چارچوب نسبی ھا به ھيچ اين تشابه در خواسته. قلب ھر جنبش کارگری مدرن حضور داشته و دارد

تنھا با } داری و مقاومت جھانی در برابر آن  سرمايهۀشدن توسع ضرورت جھانی{ پس ھر دو پديده . توضيح نيست

  .سير ھستندفرض عقلانی بودن قابل توضيح و تف

 

 ھای ماترياليستی ارزش -٢

ھمچنين زيربنای . ھای اجتماعی دوران مدرن است ترين نظريه فرض ماترياليستی پايه و اساس يکی از موفق

 از —ويژه بخش سوسياليستی آن   کارگر و بهۀ يعنی جنبش طبق—ترين جنبش سياسی اين دوران   موفقستراتيژيک
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 سوسياليسم مدرن بر منافع مادی تمرکز ستراتيژيکگيری  م جھتئيق نيست اگر بگواغرا. ھمين فرض نشأت گرفته است

 .دھند، به وضوح تبلور دارد ويژه در سه ويژگی اصلی که چپ مدرن را شکل می اين موضوع به. دارد

ھای سياسی  هتمام برنام.  سوسياليستی بوده استستراتيژی ماترياليستی ھمواره پايه و اساس ۀنظري:  سياسیۀبرنام –يکم

:  اولسؤال. اند ال اصلی شکل گرفتهؤھا بر اساس دو س اين برنامه. اند شده در اين سنت بر اساس تحليل منافع مردم بنا

ھای   کارگر است نه بر اساس نگرش يا ارزشۀکدام گروه از مردم پايگاه حزب را تشکيل می دھند؟ اين پايگاه که طبق

ھای سياسی بر اساس منافع  گرايش. اس ارزيابی منافع عينی تعريف می شودای خاص در تاريخ بلکه بر اس لحظه

در واقع حتی اگر نگرش اعضای طبقه با ). فرھنگی(مدارانه ھا و يا گرايش ھای ارزش شوند، نه نگرش بينی می پيش

ای شود تا  يلهھدف اين بود که حزب وس. شد گاه مانع احزاب برای سازماندھی آنان نمی منافعشان تفاوت داشت، ھيچ

 ۀ سياسی، وسيلۀی برای پايگاه حزب جذابيت دارد؟ برنامچه مطالبات سياسي:  دومسؤال. ھا و منافع تطابق يابند نگرش

دھندگان  ھا بود که سازمان ای از خواسته اين برنامه شامل مجموعه. گردھم آوردن اين پايگاه به عنوان يک طبقه بود

کادرھا آموزش ديده بودند . ھا ھماھنگ بود ًھا دقيقا با منافع آن است، چون اين خواستهمعتقد بودند برای کارگران جذاب 

روند کار به اين . ھای موجود در برنامه، به سوی ھدف جذب کنند  ساده، بلکه با قدرت وعدهۀکه کارگران را نه با توصي

شد؛ و در نھايت،  گيری برنامه می ث شکلشد؛ سپس اين تحليل باع  منافع طبقات اجتماعی تحليل میءابتدا: صورت بود

طور تصادفی و  به عبارت ديگر، احزاب به. آمد ژی جذب و سازماندھی افراد به حزب به دست میيستراتاز اين برنامه 

 اخلاقی ھم در کار بود و اگر ۀالبته ھميشه جنب. کردند شان، مردم را جذب نمی فقط بر اساس جذابيت اخلاقی اھداف

اما پايگاه اصلی ھميشه بر . ديدند، ممکن بود دعوت به عضويت شوند بقات ديگر اھداف حزب را جذاب میافرادی از ط

رفتند تا  ھا نمی  شرکتۀمدير ھيأتھای  ھا ھرگز به اتاق سوسياليست. ھايشان شد، نه ارزش اساس منافع افراد مشخص می

رکز خود را روی کارگران گذاشتند، چون باور داشتند ھا تم آن. ھای اخلاقی سوسياليسم دعوت کنند  را به ارزشءاعضا

ھا مخالفت  ھا با آن کشاند، در حالی که مديران ارشد شرکت ھا را به سمت اھداف سوسياليستی می منافع کارگران آن

 را شدند و ھمچنين دشمنان طبقه  کسانی را که به عنوان پايگاه سوسياليستی شناخته میۀتحليل منافع، محدود. کردند می

 .کرد مشخص می

 بسيار حياتی   اين وجه دوم از ماترياليسم ھمواره کمتر مورد توجه قرار گرفته است اما :مشارکت دموکراتيک -دوم

کنند، مجبور  شان، منطقی و با توجه به شرايطشان عمل می وقتی فرض کنيم مردم در زندگی اقتصادی و سياسی. است

فھميم،  زند و ما نمی ھا سر می طور نگاه کنيم که اگر کاری از آن مچنين بايد اينھ. ھا احترام بگذاريم شويم به آن می

چيزی که اول غيرمنطقی به . ايم ًاحتمالا اين ما ھستيم که ھنوز شرايطی که در آن قرار دارند را به خوبی تحليل نکرده

که فکر  يعنی به جای اين.  منطقی جلوه کندتواند خيلی ھا را بھتر بفھميد، می ھای آن رسد، وقتی شرايط و خواسته نظر می

ھا را  اند، بايد آن اند يا ھنجارھای مخربی را پذيرفته اند، دستکاری شده ھا توسط ايدئولوژی فريب خورده کنيد آن

شود فلان انتخاب  شان باعث می  شماست که بفھميد چه چيزی در شرايطۀحالا وظيف.  باھوش و آگاه بدانيدئیھا انسان

ای که امروز در   گستردهئیگرا تواند در مقابل نخبه اين فرضيه بسيار دموکراتيک است و می. ن جذاب باشدبرايشا

که  کند به اين ًجريانی که معمولا کارگر را متھم می. ن عمل کنديھای چپ وجود دارد، مانند يک واکس بسياری از جريان

 .يا باورھای خودويرانگر ھستند» آگاھی کاذب«دچار 

يعنی اين ايده که مردم در . ناميم وطنی می ای برای مفھومی است که آن را جھان ماترياليسم پايه: وطنی جھان -سوم

  . کنند  در برابر ظلم و استثمار مقاومت می—ھای سفيدپوست يا مسيحيان  ئی نه فقط اروپا—سراسر جھان 
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. ھا دارد  که ريشه در نيازھای اساسی مشترک آنھا منافع مشترکی دارند وطنی بر اين اصل استوار است که انسان جھان

ھا نيست، بلکه ھر کسی که در جايگاه مشابھی در  ئیبنابراين، منافع طبقاتی مشابه فقط مربوط به سفيدپوستان يا اروپا

افع تواند چنين من  می—ی يا زرد، ھندو، مسلمان، مسيحی يا يھودی ئ  چه سفيد، سياه، قھوه—ساختار طبقاتی قرار دارد 

ھا و طبقات اجتماعی مختلف، تا برای  ی بوده برای گردھم آوردن مردم از فرھنگا اين فرض پايه. مشترکی داشته باشد

 چيزی بسيار متفاوت از —دانند  ھا را مفيد می رسيدن به اھدافی تلاش کنند که به نفع خودشان است و خودشان ھم آن

 .می که امروز بخش قابل توجھی از جريان چپ را فرا گرفته است ملی و قوئی و پيامد آن، ھويت گرائیگرا نسبی

اين وضعيت ادامه داشت چون .  چپ در بيشتر قرن بيستم بودندستراتيژیاصلی  ھای  لفه، ستونؤاين سه م

ی ھا ی توانستند با برنامهئ احزاب توده. دھندگان ديدند که فرض ماترياليستی نتايج بسيار خوبی به ھمراه دارد سازمان

ھای سازماندھی که  ستراتيژی. ای عميق در ميان طبقات کارگر در سراسر جھان بگسترانند سياسی مشابه به ھم، ريشه

 بودند، چون با ءھا و شرايط اقتصادی بسيار متفاوت قابل اجرا نيازھای ھمگانی بودند، در فرھنگ بيان حق و  

ترين   ماترياليستی راھنمای پايدارترين و موفقۀنظري. دخوانی داشتن ھا و شرايط کارگران سراسر جھان ھم خواسته

 .ھای اجتماعی تاريخ بوده است جنبش

اگرچه اين احتمال کم است اما . شايد بگويند موفقيت جنبش ھيچ ارتباطی با چارچوب نظری چپ مدرن نداشته است

که اين انتقادات در  ًصوصا با توجه به اينسادگی کنار گذاشته شوند، خبانتقاداتی که در ادامه بررسی خواھم کرد، نبايد  

 ماترياليستی در ۀبا اين وجود، موفقيت بزرگ نظري. ميان پژوھشگران منتقد امروز بسيار رايج و حتی غالب است

کنند، در نظر گرفته   برای کسانی که آن را از اساس رد میمشکلیعنوان  ھای سياسی و سازمانی بايد حداقل به عرصه

  .شود

 

 يش به فرھنگگرا -٣

. ترين ويژگی مطالعات راديکال در دوران نئوليبراليسم باشد گرايش به فرھنگ و فاصله گرفتن از ماترياليسم شايد مھم

داری نقش ايدئولوژی، گفتمان، تفسير  نگرانی اصلی اين است که مارکسيسم در توضيح چگونگی عملکرد سرمايه

اھميت يا فرعی جلوه   را بيش از حد کم—شوند  وان فرھنگ شناخته میً که معمولا تحت عن—اجتماعی و موارد مشابه 

ويژه توسط مکتب فرانکفورت و  ھای اوايل پس از جنگ جھانی دوم در غرب اروپا به ھا در سال اين نگرانی. دھد می

رگر، با وقايع  کاۀدليل اصلی اين انتقادات اين بود که باور مارکس به قدرت انقلابی طبق. چپ نو بريتانيا مطرح شد

ھای مارکس  بينی رسيد با پيش سوم اول قرن، رويدادھا به نظر می البته در يک.  شده بودنبرد فراخواندهتاريخی به 

برد و تولد جنبش  داری در بحرانی انقلابی به سر می از انقلاب روسيه تا جنگ داخلی اسپانيا، سرمايه. ھماھنگ باشند

طور که مارکس در  رسيد ھمان  به نظر می .آميز آن به دولت بورژوا بود موفقيت ۀًکارگری تقريبا ھمزمان با حمل

 .داری باشد ً کارگر واقعا قبرکن سرمايهۀاعلام کرده بود، طبق» مانيفست حزب کمونيست«

 که ئیدر کشورھا. رسيد آن فرصت انقلابی از دست رفته است  اول پس از جنگ جھانی دوم، به نظر میۀاما در دھ

 سرنگونی سيستم به واقعيت تبديل ۀبينی مارکس دربار رفت پيش داری بيشترين پيشرفت را داشت و انتظار می هسرماي

ھای کارگری ديده   اول قرن در جنبشۀ کارگر در ھمان سيستم جذب شد و شور انقلابی که در سه دھۀشود، در عمل طبق

در تلاش برای فھم آن، به اين نتيجه . آزاردھنده بودبسيار  ِ برای چپ پس از جنگ، مسألهاين . شد، کاھش يافت می

کرد وقتی نقش عميق  شود، اما اشتباه می گفت که ساختار طبقاتی باعث تضاد می رسيدند که مارکس درست می
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 گردھم آمدن به عنوان يک ئی کارگر برای شورش، درک وضعيت خود و تواناۀايدئولوژی و فرھنگ را در آمادگی طبق

 .گرفت میطبقه ناديده 

 عملکرد طبقه، تحليلگران بايد بفھمند که ۀشناختی آغاز کرد که برای درک نحو  جامعهۀبا اين نتيج ِچپ پس از جنگ، 

 عاملی است در شناخت جايگاه فرد در ساختار طبقاتی، و بعدتر به اين نکته افزودند که ساختار طبقاتی  چگونه فرھنگ

رو به اين نتيجه رسيدند که عامليت در اين  از اين. شود  خاصی را سبب نمیستراتيژیجانبه و قطعی ھيچ  طور يک به

بينی باشند،  ھای اقتصادی و سياسی غيرقابل پيش شود انتخاب زمينه اھميت دارد؛ به اين معنا که چون فرھنگ باعث می

 .شود ھا وارد می قطعيت به اين حوزه ميزان زيادی عدم

شود، به تدريج منجر  گری می مليت سياسی و اقتصادی از طريق ايدئولوژی ميانجیبرای چپ نوظھور، اين نتيجه که عا

ھا بر اين تأکيد داشتند که  در حالی که مارکسيست. ًبه درک کاملا جديدی از خود مفھوم عامليت در سطح خرد شد

 فرھنگی بر اين ۀرد، نظريآو شده و پايداری از سوی عاملان اقتصادی به وجود می بينی ھای پيش ساختار طبقاتی انتخاب

 ۀطور باشد، ايد اگر اين. کند  پايدار بين ساختار و عمل را مختل میۀباور بود که ميانجی فرھنگی ھر گونه رابط

واقعيت اجتماعی وابسته به شرايط بود، منافع به . رود  طبقاتی مبتنی بر منافع ثابت طبقاتی نيز از بين میستراتيژی

ھای مشترک  شد، بلکه به ساخت ھويت ای از منافع محدود نمی ياست ديگر به بيان مجموعهفرھنگ وابسته بودند و س

 .شد مربوط می

 زمانی  )تحليل روابط فرھنگ واجتماعی(  اجتماعیئیوقفه به سوی ساختارگرا  طنز آميز اين است که اين فرار بیۀنکت

 رحم و يک درست ھنگامی که منطق بی. سترش بودداری در حال گ ناپذير سرمايه وقفه و اجتناب رخ داد که فشار بی

  .بودن و محلی بودن گرايش پيدا کرد  اجتماعی به سوی تصادفیۀشد، نظري دست سيستم بر عاملان اجتماعی تحميل می

، ارتباطی »نزول به گفتمان« اجتماعی و ۀ زمين—اند، بين اين دو پديده  طور که بسياری از منتقدان اشاره کرده ھمان

 ١٩٧٠ ۀھای مردمی در سراسر جھان پس از دھ ساز جنبش  بيان نظری شکست عظيم و دورانمسألهاين . داشتوجود 

تر از ھمه، اين اتفاق  اما مھم. ات سياسی بوديريتغ نااميدی عميق روشنفکران نسبت به ۀدھند پذيرش فرھنگ نشان. بود

ھای کارگری از ھم گسيخته شد،   جنبشۀيوند دھندزمانی که نيروی پ. داری بود بيان نظری چيزی واقعی در سرمايه

 سازمانی و نھادی که در دسترس داشتند استفاده کردند تا خود را از واقعيت خشن ۀ از ھر وسيل عاملان اجتماعی

 .ھای اجتماعی شد تکه شدن عظيم ھويت  خود منجر به تکهۀ به نوبمسألهاين . بازارھای کار دور نگه دارند

ھمين تصادفی .  موقعيت اقتصادی نگاه کنيم، عنصری بزرگ از تصادفی بودن داشتۀال، اگر از زاوياين نگاه فرگمنت

که آن را  جای اين به . ای برای واقعيت اجتماعی تلقی کنند عنوان پايه پردازان فرھنگی آن را به بودن باعث شد نظريه

عنوان يک واقعيت بنيادی در تعاملات اجتماعی   بهنيروھای طبقاتی و اشکال جديد انباشت بدانند، آن را  تضاد ۀنتيج

 .نگر دانستند ھای کل  نگر يا کلان روايت ھای جھان ای مرگبار به روايت وسيله آن را ضربه معرفی کردند و بدين

 که — اجتماعی ۀ، حتی برخی از پيشگامان تحليل فرھنگی، فاصله بين چارچوب حاکم بر نظري٢٠٠٠ ۀاوايل دھ 

 و آنچه که در واقع در اقتصاد سياسی جھانی در حال رخ دادن بود را —کرد  دفی بودن را ترويج میفرھنگ و تصا

  .حس کردند

 جھت از تحليل ماترياليستی شده بودند، تغييراين اتفاق درست زمانی رخ داد که برخی از عوامل سياسی که باعث 

اگر اين روند ادامه . ھای کارگری جھانی باشيم ای جنبش احيئیاکنون ممکن است در مراحل ابتدا.  کردندتغييرشروع به 

ھای گذشته   من انتظار دارم که بسياری از آثار و دستاوردھای سال— و البته اين ھنوز يک احتمال بزرگ است —يابد 

اما . یئگرا  توسط فرھنگ ھای ايجاد شده ئیگرا چون و چرای انواع نسبی طور طبيعی کنار بروند، از جمله پذيرش بی به
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زننده بود و به نتايج نظری نادرستی منجر شد،  حقيقت اين است که حتی اگر اين چرخش فرھنگی بسيار آسيب

ھر بار که به اين اعتراضات . اعتراضاتی مطرح کرد که بايد مورد توجه قرار گيرد و بسادگی کنار گذاشته نشوند

 که ضعيف است، ئی خود را آزمايش و آن را در جاھاۀه نظريکنند ک ھا اين فرصت را پيدا می پرداخته شود، ماترياليست

  .تقويت کنند

 ادامه دارد

  


